
www.sharghdaily.comدیپلماسى۳

«شرق» پشت پرده برکناری رابرت مالی از وزارت امور خارجه ایالات متحده را بررسی می کند

یک غیبت و هزار تفسیر
عبدالرحمن فتح الهی: برکناری رابرت مالی از سمتش به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران به دلیل سوءاستفاده یا سوءمدیریت احتمالی 
در قبال اســناد طبقه بندی شــده و محرمانه و متعاقبش گماردن آبرام پالی به جای او، کماکان محل بحث در محافل سیاســی و رسانه ای است و به 
دنبالش شــاهد برخی واکنش های کاخ سفید و کنگره نیز هستیم. با وجود آنکه نه شخص راب مالی، نه کاخ سفید، نه وزارت امور خارجه آمریکا و نه 
هیچ مقامی از دولــت جو بایدن این تغییرات را به موضوع تهران ارتباط نداده اند، اما در این بین بیشــتر آرا و نظرات روی تأثیر برکناری راب مالی 
بر مســئله ایران، آینده مذاکرات پشت پرده چند ماه اخیر و سرنوشــت توافق احتمالی تهران – واشنگتن تمرکز دارد. در همین باره جان کربی، مقام 
ارشــد رسانه ای کاخ سفید، روز جمعه درباره خروج رابرت مالی از وزارت خارجه ایالات متحده گفت تغییری در رویکرد دولت ایالات متحده در قبال 
ایران ایجاد نشده است. هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید ابتدا اشاره کرد که توضیحات درباره علل تغییرات پرسنلی، 
به خصوص درباره رابرت مالی، باید توســط وزارت امور خارجه آمریکا ارائه شــود اما جان کربی با تأکید عنوان کرد که به طور کلی «هیچ تغییری در 
رویکرد ثابتی که دولت بایدن ما نســبت به ایران دارد ایجاد نشــده اســت». به گفته این مقام کاخ ســفید، «رویکرد رئیس جمهوری [جو بایدن] در 
قبال ایران ثابت بوده اســت و من پیش بینی می کنم که شــاهد ادامه آن باشیم». رســانه های آمریکایی گزارش دادند که در ادامه تحقیقات درباره 
احتمال «سوءاستفاده از اطلاعات طبقه بندی شده» توســط رابرت مالی، ابتدا مجوز امنیتی او تعلیق شد، اما از روز پنجشنبه، مالی به مرخصی بدون 
حقوق فرســتاده شد. با این وجود این گزاره احتمالی مطرح اســت که برکناری رابرت مالی ارتباطی به سوء استفاده و سوء مدیریت او در قبال اسناد 
طبقه بندی شــده و محرمانه نداشته باشد و بیشــتر ناظر به تغییر رویکرد دولت بایدن در قبال ایران است. به خصوص آنکه برخی چهره های داخلی 
مانند محمد مرندی به تازگی از برکناری علی واعظ (مشاور رابرت مالی) هم خبر دادند که نشان می دهد این تغییرات نمی تواند بی ارتباط با تغییر نگاه 

احتمالی واشنگتن به تهران به موازات انجام مذاکرات پشت پرده باشد.
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حزب؛ پیروزی در انتخابات  یا تولید قدرت؟
از سوی دیگر، امنیت قضائی برای فعالان حزبی تأمین لازم را ندارد. از همین روست که 
در ایران «حزباند» که ترکیبی از حزب سیاسی و باند رفاقتی است، شکل رایج سیاست ورزی 
شد. «حزباند»ها کاملا با شرایط سیاسی کوتاه مدت ایران منطبق شده و بدون اتصال به بدنه 
اجتماعی حیات لحظه ای یافته اند. «حزباند» خود یک گونه «الیتیســتی» از حیات سیاسی 
است.  مشــکل چهارم آن است که ارزش حزب در محافل سیاسی ایران صرفا به فعالیت 
سیاســی معطوف به ورود در قدرت خلاصه شده؛ یعنی به سطحی ترین لایه بسنده شده 
اســت. لایه های تودرتوی فعالیت اجتماعی حزبی کمتر درک شــده اســت. حزب باید در 
عرصــه ای به نام «بازار قدرت» مورد توجــه قرار گیرد. همچنان که یک جامعه نیاز به یک 
بازار رســمی دارد، همچنان که یک جامعه نیاز به دانشگاه دارد که بتوانند فعالیت علمی 
دانشــوران را نهادینه و پایدار و هدفمند کنند، همچنان که یک جامعه نیاز به نهاد صنعت 
دارد تا بتواند به الزامات یک جامعه صنعتی پاســخ گوید، به همین ســان جامعه نیازمند 
نهاد رســمی سیاست اســت. اصلی ترین عنصر این نهاد، احزاب سیاسی اند. حزب نه یک 
فعالیت زائد بلکه یک نهاد ضروری برای ثبات سیاســی یک ملت اســت. حزب وسیله ای 
برای کانال کشی های زیربنایی در زمین قدرت اجتماعی  است که بتواند زمینه رشد نهال های 
گوناگون قدرت را برای قوام و دوام سیاسی یک جامعه فراهم کند. قدرت سیاسی-مدنی، 
نیازمند استحکام و رسوب در لایه های زیرین یک اجتماع است. این استحکام توسط احزاب 
سیاســی پدید می آید. هر جامعــه ای نیاز به قدرت اجتماعــی دارد؛ آن هم از نوع «قدرت 
اجتماعی متشکل» و نه قدرت غیرمتشکل هیئتی. برخی تلاش کرده اند هیئت ها را جایگزین 
قدرت متشکل سیاسی کنند. برخی حتی تا بدان حد پیش رفته اند که هیئت ها را دایر مدار 
فعالیت اقتصادی کنند. این ناشــی از یک درک ناقص و ســطحی از نهــاد اقتصاد و نهاد 
سیاست است. همه مردم فرصت و علاقه ای به حضور دائمی در سیاست ندارند. باید نهاد 
حزب متکفل این امر شود. این یک ضرورت برای انتظام قدرت ورزی در یک جامعه است. 
زندگی اجتماعی ذاتا با قدرت ورزی شــهروندان آمیخته است. به نظر می آید که یک وجه 
مهم فعالیت فکری احزاب سیاســی باید معطوف به روشنگری در همین موضوع باشد تا 
جایی که مردم به اعضای یک حزب سیاســی به دیده افرادی بنگرند که در حال انجام یک 
وظیفه مهم اجتماعی اند و درواقع بار زندگی آنان را سبک می کنند و امنیت خاطری برای 
جامعه فراهم می کنند. برای منِ شهروندِ دانشگاهی اصولا اسباب آرامش خاطر است که 
شماری از شهروندان در گوشه هایی از شــهر تحت عنوان فعالیت حزبی گردهم آمده اند 
و به «بازار قدرت» می اندیشــند، از بازار ســیاه قدرت جلوگیری می کنند و سعی در حک و 
اصلاح و پایش این بازار مهم می کنند. این سخنان، البته دلیل بر عدم احتمال اعوجاجات و 
انحرافات احزاب سیاسی از وظایف خویش نیست  اما همچنان که دانشگاه را به دلیل وجود 
بازار سیاه پایان نامه و مقاله تعطیل و تضعیف نمی کنیم؛ همچنان که بازار تهران را به دلیل 
بازار سیاه تعطیل و تضعیف نمی کنیم، به همین سان احزاب سیاسی را هم نباید به دلیل 
تخلفات احتمالی تضعیف و تعطیل کنیم. درک جامعه سیاسی، حاکمیت و مردم از حزب 

و بازار قدرت باید به این مهم رهنمون شود.

ضرورت شیفت پارادایم علم در برنامه های 
راهبردی و توسعه ای

به جرئت می توان گفــت ناموفق ترین برنامه راهبردی در زمینه دانش، ســند تحول 
بنیادین آموزش وپرورش اســت که بعد از ۱۲ ســال همچنان در حد یک نوشــتار بدون 
کاربست اجرائی باقی مانده است. در این سند نهاد تعلیم و تربیت «مسئولیت آماده سازی 
دانش آموزان برای تحقق مرتبه ای از حیات طیبه در همه ابعاد را بر عهده دارد». حیات 
طیبه از آیه ۹۷ ســوره مبارکه نحل برگرفته شده اســت. گذشته از اشکال فوق در مورد 
ارزش ها و شــواهد، علم و خرد آخرت نگر، عبارت حیات طیبه و اصل جمله در آیه فوق 
«بــا صراحت لفظش دلالت دارد بر اینکه خدای تعالی مؤمنی را که عمل صالح کند به 
حیات جدیدی غیر آن حیات که به دیگران نیز داده زنده می کند (محمدحسین طباطبایی، 
المیزان، ج ۱۲، ص ۴۹۲). اگر هدف تدوین کنندگان ســند، یک آرمان ارزشی مانند حیات 
طیبه باشد، این حیات را خدای تعالی ارزانی می کند نه سیاست گذاران و مجریان تعلیم  
و تربیت. تفاوت بین آرمان ها، چشــم انداز، اهداف و راهبردها نشــان از نبود باور و تعهد 
به ســند است. در راهبردها و برنامه های عملیاتی که به واقع در مدرسه شکل می گیرد، 
کمتر رد پایی از تلاش برای باروری ایمان و عمل صالح دیده می شــود. اگر چنین بود، این 
همه آســیب اجتماعی در سطح جامعه مشــهود نبود. فارغ از بحث در محتوای سند 
۲۰۳۰ یونسکو و ســازمان توسعه ملل متحد، بخش عمده ای از تهیه کنندگان سند ملی 
۲۰۳۰ همان ها هستند که در تهیه سند تحول بنیادین هم نقش داشته اند. این تفاوت در 
آرمان ها، راهبردهای حل چالش ها و اهداف منجر به عقیم شدن برنامه های استراتژیک 
شده است. سند تحول به جای تمرکز بر مسئله ناتوانی دانش آموزان در روخوانی، درک و 
فهم محتوای نوشتارها، به آرمانی که خدای تعالی وعده تحقق آن را مشروط به ایمان 
و عمل صالح کرده اســت، می پردازد و تکلیفی غیربشــری را برای خود منظور می دارد. 
نتیجه چنین سند تحول بنیادینی به جای آشنایی نوجوانان با پایه های علوم و  ریاضیات، 
حــرص و تــلاش زائد الوصف آنها و خانواده ها برای ورود به دانشــگاه ها و رشــته های 
تحصیلی پردرآمد یا رشته های منتهی به شغل و استخدام شده است. ماحصل این تلاش 
نه اشــتغال جوانان فارغ التحصیل بلکه اشــتغال میلیاردی مؤسسات کنکور و مدارس 

غیرانتفاعی وابسته به اشخاص و نهادهای سیاست گذار تعلیم  و تربیت شده است.
در نهایت از قانون گذاران مشغول تدوین برنامه توسعه هفتم (فصل های ۱۹، ۱ و۲۰) 
و سیاست گذاران آینده که برنامه های درازمدت برای کشور خواهند نوشت، انتظار می رود 
که برای اســتقلال و خلق علم در مدارس و دانشــگاه ها از باورهــای غیرمولد قبلی به 
اندیشه های زایا روی آورند و برای حل مسائل ایران از پارادایم توسعه دانشی که اهداف 
و  راهبردهای آن در گذشــته امکان تحقق نداشــته و موجب وابستگی علمی بیشتر به 

دانش دیگران به ویژه غرب شده است، به پارادایمی بر پایه آفرینش دانش شیفت کنند.

  پای برت مک گورک در میان است؟
در میانه برخی گمانه زنی ها درباره تعلیق استعلام امنیتی راب مالی، نیویورک تایمز 
در گزارشی اعلام کرد که حتی قبل از انتشار اخباری درخصوص تعلیق مالی، او ظاهرا 
در ماه های اخیر، نقش کم رنگ تری در سیاســت ایالات متحده در قبال ایران ایفا کرده 
است؛ بنابراین این گزاره مطرح است که با وجود روی کار آمدن آبرام پالی به جای راب 
مالی، گزینه های دیگری امور مربوط به ایران را بر عهده دارند، کمااینکه نیویورک تایمز 
در گزارشــش بر این باور است که «برت مک گورک عملا مذاکرات پشت پرده یا تهران 
را به دست گرفته، فردی که در مقایسه با مالی رویکرد سخت تری در قبال تهران دارد 
و آنچه ممکن اســت از طریق مذاکره قابل دســتیابی باشد، اتخاذ می کند».  به همین 
سبب بسیاری از تحلیلگران گفته اند که حتی قبل از این مرخصی های باحقوق و بدون 
حقوق، نقش مالی در امور ایران بســیار کم رنگ شــده بود و نیویورک تایمز نیز در این 
خصوص نوشت «زمانی که دولت بایدن، مذاکرات غیرمستقیمی را با مقام های ایرانی 
در عمان و در بهار امســال انجام دادند، این برت مک گورک، مقام ارشد کاخ سفید در 

امور غرب آسیا بود که نقش رهبری هیئت آمریکایی را ایفا می کرد.
برت مک گورک که نماینده ویــژه رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف جهانی مبارزه 
با داعش است، در اکتبر ۲۰۱۵ توسط باراک اوباما به این سمت منصوب شد و تا سال 
۲۰۱۸ توســط دولت ترامپ در این سمت باقی ماند. قرار بود مک گورک پست خود را 
در اواسط فوریه ۲۰۱۹ ترک کند  اما او در ماه دسامبر پس از تصمیم ترامپ برای خروج 
نیروها از ســوریه اســتعفایش را اعلام کرد. در عین حال به باور بســیاری، مک گورک 
از معماران اســتراتژی بوش برای افزایش ســربازان آمریکا در عراق در ســال ۲۰۰۷ 
بــود. مک گورک همچنین به عنوان قائم مقام دســتیار وزیر خارجه در امور خاورمیانه 
با تمرکــز بر عراق و ایران فعالیــت می کرد و از اکتبر ۲۰۱۴ تــا ژانویه ۲۰۱۶ مذاکرات 
مخفیانــه ای را با ایران انجام داده بــود که منجر به مبادله زندانیــان و آزادی چهار 

آمریکایی از ایران شد.
او پیش از این در زمان رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در ســمت دستیار ویژه 
رئیس جمهور و مدیر ارشــد عراق و افغانســتان و زیر نظر رئیس جمهور اوباما در 
مقام مشــاور ویژه شورای امنیت ملی ایالات متحده و مشاور عالی سفیر آمریکا در 
عراق خدمت می کرد. در ضمن مک گورک یکی از مذاکره کننده های ارشــد آمریکا 
درباره برجام بوده اســت. جو بایدن پس از ریاســت جمهوری اعلام کرده بود که 
مک گورک مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقای شورای امنیت ملی آمریکا و مشاور 

او خواهد بود.
با این پرونده و ســابقه، بســیاری از بازیگران منطقه غرب آسیا به خوبی با مک 
گورک آشــنا هســتند، البته که همه از او راضی نیســتند؛ چراکــه از از نظر دولت 
ترکیه بســیار نامحبوب اســت. مقامات ترک پس از انتصاب وی در رسانه ها اعلام 
کردند که مک گورک به روابط ترکیه و آمریکا آســیب زده بود. مک گورک از همان 
ابتــدا قرار بود به تنظیم و اعمال برنامه هــای بایدن برای نزدیکی دوباره با ایران و 
سیاســت ها در قبال سوریه و عربســتان بپردازد. با در نظر داشتن مجموعه نکات 
یادشده، ناظران با اشاره به حضور مک گورک در دور مذاکرات جدید مذکرات تهران 
– واشــنگتن در مســقط، از این تغییر (مک گورک به جای مالی) به عنوان نکته ای 

مهم یاد کرده اند که از نظرها مغفول مانده است.
پیــش از این تارنمای آکســیوس گزارش داد که برت مک گــورک در ماه می، طی 
ســفری بی سر و صدا به عمان ســعی داشــت تا درباره تماس احتمالی دیپلماتیک با 
ایران درباره برنامه هسته ای، با مقام های عمانی رایزنی کند. آکسیوس به نقل از چهار 
مقام آمریکایی و اســرائیلی نوشت که مک گورک هشتم ماه می  (۱۸ اردیبهشت) پس 
از ســفری که به همراه جیک سالیوان، مشــاور امنیت ملی کاخ سفید به عربستان و 

سرزمین های اشغالی داشت، به مسقط پایتخت عمان رفت.
این ســفر توســط آمریکا و عمان علنی نشــد اما مقام هــای آگاه گفتند که محور 
اصلی این ســفر رایزنی درباره تلاش تــازه دیپلماتیک درخصوص برنامه هســته ای 
ایران با میانجیگری عمان بود؛ ازاین رو چنین به نظر می رسد که در حال حاضر مالی از 
تلاش حیاتی دولت بایدن برای ایجاد محدودیت بر برنامه هســته ای ایران در آستانه 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا کنار گذاشته شده و واشــنگتن، برت مک گورک را 

برای ایفای این نقش مشخص کرده است.

بــا این همه و پیــش از این، راب مالی نقشــی کلیدی در تلاش هــای آمریکا برای 
احیای توافق هســته ای ایــران ایفا کرده بود؛ یکــی از چالش برانگیزترین چالش های 
سیاســت خارجی دولت بایدن پــس از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور ســابق، 
بــرای کناره گیری از توافقی که مالــی نقش مهمی در مذاکره براســاس آن در دوره 
ریاســت جمهوری بــاراک اوباما داشــت. او همچنین در تلاش بــرای آزادی زندانیان 
دوتابعیتــی، نقش مهمــی ایفا کرده بود. در همین باره و طــی ماه های اخیر، به نظر 
می رســد مالی نقش برجســته ای را در تلاش برای آزادی زندانیان دوتابعیتی داشته 
است. اکنون که برخی محافل رسانه ای مانند روزنامه نیویورک تایمز اعتقاد دارند برت 
مک گورگ، نگاهی رادیکال تر نسبت به رابرت مالی در قبال مذاکرات با ایران دارد، باید 

دید که او (مک گورک) چگونه می تواند مذاکرات با تهران را ادامه دهد؟
   ظهور چهره جدید

هر چند برکناری راب مالی نگاه ها را به سمت برت مک گورک معطوف کرده است، 
امــا نمی توان آبرام پالی را هم نادیده گرفت. به هر حــال برکناری رابرت مالی، چه به 
صورت موقت و چه دائم، ســبب تغییراتی در وزارت امور خارجه شــده است. آبرام 
پالی که قبل تر معاون راب مالی بود، اکنون به گفته کاخ ســفید، «موقتا» امور مربوط 
بــه ایران را مدیریت می کنــد. با این وجود، برخی تأکید دارند کــه برکناری راب مالی 
دائمی خواهد بود و از این پس آبرام پالی پرونده ایران را به دســت خواهد گرفت. با 
درنظرگرفتن این نکته باید اشــاره داشت که شــاید همچنان برت مک گروک مذاکرات 
پشت پرده با تهران را هدایت کند و از سپردن امور ایران به صورت کامل به آبرام پالی 
خودداری شــود؛ البته این گمانه نیز وجود دارد که با تعیین تکلیف نهایی رابرت مالی 

و بقای آبرام پالی، مذاکرات به وی (پالی) سپرده شود.
مالی که حدود یک هفته پس از روی کار آمدن جو بایدن در ســال ۲۰۲۱ به عنوان 
نماینده ویژه ایران منصوب شــد، از ابتدای دولت بایــدن در تلاش برای احیای توافق 
هسته ای با ایران موسوم به برجام بود؛ اما تلاش های شدید او هیچ پیشرفتی به همراه 
نداشــت. در پایان سال ۲۰۲۲، مقامات وزارت امور خارجه می گفتند که تلاش ها برای 

احیــای این توافق، با توجه بــه اعتراضات داخلی در ایران، دیگــر در مرکز توجه این 
وزارتخانه قرار ندارد؛ اما از اواخر ســال گذشــته میلادی نقطه شروع مذاکرات توسط 
راب مالی در نیویورک گذاشــته شــد. پیرو این موضوع، در روزهای نخســت ماه ژوئن 
گزارش شــد که او (راب مالی) اخیرا چندین بار با امیرســعید ایروانی، سفیر و نماینده 
دائــم ایران در ســازمان ملل متحد، دیدار کرده اســت. با این حال ســی ان ان می گوید 

معلوم نیست که این دیدارها قبل یا بعد از تعلیق مجوز امنیتی او بود.
مالــی در دولت های کلینتون و اوباما هم روی قضیــه ایران کار می کرد. در دوران 
اوباما او بخشــی از تیم دیپلماتیک مذاکره کننده ای بود که به تدوین توافق هســته ای 
ایــران کمک کرد. او همیشــه هدف حمله تندروهای ضدایرانی بــود که او را هوادار 
تهران می پنداشتند. مالی همچنین با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، 
برای چندین دهه دوست بوده که سابقه آن به دوران نوجوانی و همکلاسی بودن آنها 

در پاریس برمی گردد.
در ایــن بین، آبرام پالی که چهره ای کمتر شناخته  شــده تر اســت، می تواند جای 
رابــرت مالی را پر کند؟ اگر در نهایت نتیجه تحقیقات به برکناری دائمی رابرت مالی 
منجر و جایگزینی آبرام پالی قطعی شود، این سؤال مطرح است که آیا پالی پتانسیل 
راب مالی را خواهد داشت؟ سؤال مهم  تر آنجا ست که اگر به واقع تغییر نگاه دولت 
بایدن در قبال ایران ارتباط مســتقیمی به برکناری رابرت مالی داشته باشد، روی کار 
آمدن آبرام پالی به چه معناســت؟ از این رو در داخل این گونه مطرح شده است که 
ســابقه نشان می دهد در دو سال اخیر تغییرات در تیم مذاکره کننده آمریکایی منجر 
به بهبود وضعیت مذاکرات شده است. خارج شدن ریچارد نفیو، معمار تحریم های 
ضدایرانی و شــاپیرو، سفیر اسبق آمریکا در اســرائیل که بر توافق طولانی مدت تر و 
محکم تر تأکید داشــتند و در صدد اجرای برجام های ۲ و ۳ بودند، به کاهش نســبی 
تنش هــا انجامید؛ از این رو این تغییرات در کنار حل برخی مســائل ایران و آژانس و 
عدم انتشــار قطع نامه ضدایرانی در شــورای حکام در ماه های اخیر معنادار است. 
اخبار یک ماه اخیر نشــان می دهد تعلیق رابرت مالــی مذاکرات را از حالت معلق 

خارج کرده است.
با این همه، مســائل مهمی در دوره خلأ حضور راب مالی وجود دارد که باید دید 
چگونه پیش خواهند رفت؛ کما اینکه انگلیس به عنوان عضو دائم شورای امنیت و از 
اعضای دارای حق وتو که یکی از ســه طرف اروپایی برجامی نیز محسوب می شود، با 
پایان یافتن ماه ژوئن و آغاز ماه میلادی  جولای رئیس دوره ای شــورای امنیت سازمان 
ملل شــد. هم زمان با ریاســت انگلیس در شورای امنیت، نشســت دوره ای این شورا 
درباره قطع نامه ۲۲۳۱ در خصوص ایران و بررسی پانزدهمین گزارش آنتونیو گوترش، 

دبیرکل سازمان ملل، در این باره تشکیل خواهد شد.
دوم تیرماه جاری، لیندا توماس گرینفیلد، ســفیر و نماینده دائم آمریکا در سازمان 
ملــل، به همراه ســفرای اوکراین، فرانســه، انگلیس و آلبانی در هــراس از همکاری 
نظامی تهران -مســکو، ادعای اســتفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین از سوی 

روسیه را تکرار و آن را نقض قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خواندند.
نمایندگی ایران در ســازمان ملل بلافاصله در همــان روز در واکنش به ادعاهای 
پهپادی و ضد ایرانی آمریکا، اوکراین و سه کشور اروپایی گفت این اقدام، «یک نمایش 
سیاســی برای بدنام کــردن ایران در جنگ اوکراین اســت» و به دنبــال تأثیرگذاری بر 
گزارش دوره ای شــش ماهه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در اجرای قطع نامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیت هســتند. اکنون در فقدان حضور مالی و ســپردن امور به برت 

مک گورک و آبرام پالی باید دید شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
  واکنش کنگره

عــلاوه بر موضوع تأثیرگذاری برکناری راب مالی بــر پرونده ایران، این تغییرات در 
بدنه وزارت امور خارجه آمریکا ابعاد وســیع تری هم در ســاختار سیاســی این کشور 
پیــدا کرده تا جایی که پای کنگره هم به میان آمده اســت؛ چرا که رســانه ها پیش از 
ایــن گزارش داده بودنــد وزارت خارجه درباره تعلیق اســتعلام امنیتی نماینده ویژه 
دولــت جو بایــدن در امور ایران، کنگره را گمراه کرده اســت. از ایــن رو برکناری راب 
مالــی در ادامه واکنش رئیس کمیته روابط خارجی مجلــس نمایندگان آمریکا را به 
دنبال داشت که از دولت بایدن خواست درباره اتهامات مطرح شده علیه نماینده ویژه 
دولت آمریکا در امور ایران که منجر به تعلیق مجوز امنیتی او شده است، توضیحات 
کاملی ارائه دهد.  شــبکه خبری سی ان ان گزارش داد که به یک نامه جدید دست پیدا 
کرده اســت که نشــان می دهد مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس 
نمایندگان آمریکا، از وزارت امور خارجه این کشور خواسته است درباره وضعیت راب 
مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران و اتهامات مطرح شــده علیه او به طور 
کامل توضیح دهد.  این نامه پس از آن منتشر شده است که سی ان ان اولین بار گزارش 
داد که مجوز راب مالی در بحبوحه تحقیقات داخلی درباره دسترسی او به اطلاعات 
طبقه بندی شده تعلیق شده اســت. مک کال در این نامه آورده است: «این گزارش ها، 
نگرانی هــای جدی هم در مورد رفتار راب مالــی و هم اینکه آیا وزارت خارجه کنگره 
و افکار عمومی آمریکا را گمراه کرده اســت، ایجاد می کند». وی در نامه خود افزوده 
اســت: «در حالی که تعلیق مجوز مالی به   طور مستقل نگران کننده است، نگرانی ما با 
قصور وزارت امور خارجه در پاســخ به تلاش های کمیتــه برای نظارت بر مذاکرات و 

سیاست خود در قبال ایران تشدید می شود».
این عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا همچنین نوشــته: «مقامات 
ارشــد وزارت امــور خارجه به کمیته روابط اطلاع داده اند کــه راب مالی به دلیل 
بیماری یکی از اعضای نزدیک خانواده در مرخصی شخصی قادر به حضور یا ارائه 
توضیحات نیست، اما در هیچ کجا اعلام نکرده است که مجوز امنیتی او به حالت 
تعلیق در آمده یا در حال بررســی اســت، یا اینکه وی به دلیل ســوء رفتار احتمالی 

تحت بازجویی قرار گرفته است».
مک کال در نامه خود خاطرنشــان کرد که عدم اطــلاع وزارت امور خارجه از این 
موضــوع، در بهترین حالت نشــان دهنده فقدان صراحت اســت و در بدترین حالت 
نشــان دهنده ارائه عمــدی اطلاعات غلط و بالقــوه غیرقانونی . وی عــلاوه  بر این از 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، خواست تا گزارش مفصلی از تمام اتهامات، 

تحقیقات یا یافته های هرگونه سوءرفتار مربوط به راب مالی ارائه دهد.


